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  :مقدمه
در درس گذشته با مستند برخي از احكام عقد نكاح مانند دليل لزوم استفاده از الفاظ عقد براي تحقق عقد، عدم 

  .آشنا شديم... ايجاد محرميت با صرف توافق بر ازدواج و 
كند كه  پردازد و مستند برخي ديگر از احكام عقد نكاح را مطرح مي ين درس به ادامه مباحث فوق ميمصنف در ا

  :اين مباحث عبارتند از
  ها ادلّه معتبر بودن عربيت در صيغه عقد و نقد و بررسي آن: الف
  .ادلّه اعتبار صيغه ماضي در عقد نكاح: ب
  .دواجدليل عدم لزوم تقدم ايجاب بر قبول در عقد از: ج
  .ادلّه صحت وكالت در اجراي صيغه عقد نكاح: د

  .نمايد مصنف در پايان، كيفيت اجراي صيغه توسط وكلاء را بيان مي
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  ادله لزوم عربي بودن صيغه عقد
  1:براي لزوم عربي بودن عقد نكاح به چند دليل تمسك شده است

  دليل اول
  .شود  لذا علقه زوجيت محقق نمي2كند اگر صيغه عقد عربي نباشد عنوان عقد بر آن صدق نمي

  اشكال بر دليل اول
اين دليل باطل است؛ زيرا عدم اطلاق عقد بر عقد غير عربي ادعاي بدون دليل است و بر انشاء عقد به زبان هاي 

  . نمايد ديگر عقد صدق مي

  دليل دوم
 نياز به دليل دارد و چون دليل قدر متيقن از عقد صحيح، عقد به زبان عربي است و اجراي عقد با الفاظ غير عربي

خاصي براي صحت عقد با لفظ غير عربي وجود ندارد مقتضاي اصل استصحاب اين است كه بر عقدي كه با لفظ 
  .گردد غير عربي اجرا شود اثر زوجيت، مترتب نمي

  : اشكالات دليل دوم
شود كه شارع،  باشند احتمال داده نميدر صورتي كه زوجين توانايي خواندن عقد به زبان عربي نداشته :  اشكال اول

  .اجراي عقد غير عربي را منع كرده باشد
باشد هر چند  اين است كه مجرد عقد نكاح مطلوب شارع مي» وانكحوا الايامي منكم«مستفاد از آيه : اشكال دوم

  . فاقد قيودي مانند عربيت باشد لذا آيه اطلاق دارد و انشاء نكاح به هر زباني صحيح است
  ول به تفصيل ق

توانند وكيلي را براي اجراي عقد به زبان عربي انتخاب كنند  اند در صورتي كه طرفين مي برخي از فقها تفصيل داده
جايز نيست كه خودشان به غير عربي انشاء كنند اما اگر تمكن از اخذ وكيل نباشند جايز است كه به هر زباني كه 

  .توانند عقد را انشاء نمايند مي
  .اين قول نيز بعيد است؛ زيرا دليلي براي تاييد آن وجود ندارد و صرفاً ادعاي بدون دليل است: اشكال

                                                            
  :گويد مرحوم نراقى در كتاب مستند ادعاى اجماع كرده و مى.  :  1

كند، شايد علتّش اين باشد   مىكند؛ ولى مرحوم شيخ انصارى در كتاب نكاح تعبير به مشهور بر اشتراط عربيت اجماع وجود دارد و از علاّمه در تذكره نقل اجماع مى
  .دانند اى از متأخرين عربيت را لازم نمى كه عده

  .اند دانند ولى بعضى مخالفت كرده اشتراط عربيت را شرط مي) حد اقل دو نفر از فقهاء اربعه(از علماء اهل سنتّ نيز 
 .اند از نظر اقوال بيشتر علما قائل به اشتراط شده: بندى اقوال جمع

  .»العقد لا يصدق على غير العربى«كند   است و شيخ انصارى در مكاسب در عقد بيع ، از محقّق ثانى در جامع نقل مى ن دليل عجيباي.  2
دانيم وضع الفاظ هم براى حاجت است، بنابراين عقد اجاره، هبه، بيع،  ها است و مى فرض ما اين است كه عقد از عناوين محل ابتلاء جميع امت: اشكال
 شود؟ توان گفت قراردادهاى تمام عقلاى دنيا باطل است و صدق عنوان عقد نمى الفاظى دارد، يعنى آيا مى... ح، نكا
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  نظر مصنف
 از آنجا كه دليل محكمي براي مساله پيدا نشد احتياط مقتضي آن است كه صحت عقد به زبان غير عربي اختصاص 

جايي كه امكان اخذ وكيل وجود دارد انشاء عقد به جايي داشته باشد كه توانايي اخذ وكيل وجود ندارد و گرنه در 
  .غير عربي صحيح نيست

  دليلِ لزوم ماضي بودن عقد
  : براي ماضي بودن صيغه عقد به چند دليل اشاره شده است

قدر متيقن از عقد صحيح، عقدي است كه به صيغه ماضي انشاء شود بنابراين در صحت انشاء عقد غير ماضي : الف
شود يا نه؟ مقتضاي اصل استصحاب عدم ترتب اثر زوجيت  بر اين عقد، اثر زوجيت مترتب ميكنيم كه آيا  شك مي

  .باشد مي
فعل ماضي صريح در ايجاد انشاء است بخلاف افعال ديگر كه صراحت در انشاء ندارد؛ زيرا انشاء به معناي : ب

  .شوند كه در آينده ايجاد ميشوند بل ايجاد است و متعلق فعل مضارع و آينده در زمان انشائش ايجاد نمي

  :اشكالات مصنف بر اين دو دليل
آنچه در نزد شارع پسنديده و مطلوب است صرف تحقق عنوان نكاح بدون هر گونه قيد وشرط اضافه : اشكال اول

  .شود و لذا صحيح و مشروع است است، بنابراين به صيغه عقدي كه به غير ماضي خوانده شود عقد نكاح اطلاق مي
اتَزوجك «ه است مانند روايت ابان بن تغلببرخي از روايات نكاح موقت به صورت غير ماضي آمد:  دوماشكال

....«  
در شريعت براي صيغه عقد موارد خاصي در نظر گرفته شده است و اگر صحت عقد به غير ماضي گسترش : ج

لاف ميل شارع به توقيفي بودن هاي بسياري شكل گيرد و اين برخ ها و تركيب شود كه صيغه يابد موجب آن مي
  .صيغه عقد است

هاي مختلفي انشاء  بر فرض كه صيغه عقد به انواع مختلف وگوناگوني تحقق يابد و با جملات و تركيب:  اشكال
  .كند شود هيچ محذوري ايجاد نمي

  .كن بالعربيةتارة بعدم صدق العقد إذا لم ي:  يستدل له فقدصيغة العقد و اما اعتبار العربية في -6: متن
شود اولابه اين كه  باشد گاهي براي اثبات آن ، استدلال مي و اما اين كه عربي بودن در صيغه عقد شرط مي: ترجمه 

  .كند اگر صيغه عربي نباشد، عقد صدق نمي
و مفقود، و بان القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربية، و تحققه بغيرها يحتاج إلى دليل، و ه: و اخرى: متن

  .الاصل يقتضي عدم ترتب الأثر
و ثانيا، قدر متيقن از عقد صحيح عقد عربي است و محقق شدن عقد صحيح با لفظ غير عربي به دليل نياز : ترجمه

  .دارد و دليل مفقود است و مقتضاي اصل عدم ترتب اثر است
  .و كلاهما كما ترى: متن
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  )مخدوش است(بيني  و هر دو دليل همان طور كه مي: ترجمه
  .اما الاول فواضح: متن

  .اما اشكال دليل نخست، روشن است: ترجمه
  .و اما الثاني فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج إذا لم يتمكن الزوجان من ممارسة العربية: متن

توانند دهيم شارع از ازدواج كردن هنگامي كه زوجين ن اما اشكال استدلال دوم اين است كه احتمال نمي: ترجمه
  .صيغه را به عربي بگويند منع كرده باشد

 مطلوبية عنوان النكاح من دون قيد زائد، 1»...و أَنْكحِوا الْأيَامى منِْكمُ «: هذا مضافا إلى ان المستفاد من قوله تعالى: متن
  .و حيث ان العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا و ممضي

مطلوبيت عنوان نكاح  » و زنان بي شوهر را به نكاح در آوريد«:  اين كه از سخن خداي بلند مرتبهعلاوه بر: ترجمه
از (نمايد لذا مشروع و  شود، و از آنجايي كه بر عقد غير عربي عنوان نكاح صدق مي بدون قيد زائد استفاده مي

  .شارع امضا شده است) ناحيه
صا يعقد بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية و بين عدم الامكان فيجوز ثم ان التفصيل بين امكان توكيلهما شخ: متن

  . لهما ذلك، بعيد لعدم امكان تتميمه بالدليل
بنابراين بين امكان وكيل گرفتن زوجين شخصي را كه عقد عربي بخواند پس عقد غير عربي براي زوجين : ترجمه

ن ندارد پس براي زوجين انشاء عقد غير عربي جايز است تفصيل وكيل گرفتن امكا) حالتي كه(جايز نيست و بين 
  .باشد؛ زيرا امكان اثبات تفصيل با دليل وجود ندارد بعيد مي

  .أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم: متن
  . ب بلكه احتياط واجب استتواند وكيل بگيرد، احتياط مستح بله، اكتفاء كردن به حالتي كه نمي: ترجمه
  : فقد يستدل له و اما اعتبار الماضوية-7: متن

  :شود و اما ماضي بودن عقد شرط است كه گاهي براي آن استدلال مي: ترجمه
تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح، و غيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب : متن
  .الاثر

اين كه عقد به زمان ماضي قدر متيقن از عقد صحيح است و عقد غير ماضي مشكوك است و در آن : ولاا: ترجمه
  .گردد اصل عدم اثر جاري مي

  .و اخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره: متن
است و متعلق زيرا انشاء به معني ايجاد (به اين كه ماضي صراحت در انشاء دارد برخلاف غير ماضي : ثانيا: ترجمه

  ).گردد شوند بلكه در آينده ايجاد مي فعل مضارع و مستقبل در زمان انشائش ايجاد نمي
  .و ثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حد معين: متن

                                                            
  .32:  النور. 1
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و تعداد مشخصي شود  هاي عقد مي اين كه اگر غير ماضي جايز باشد منجر به زياد شدن صيغه: ثالثا: ترجمه
  .نخواهند داشت

  : و الجواب: متن
  :جواب استدلال ها: ترجمه
  .اما عن الاخير فبان انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حد لا يشكّل محذورا: متن

اما جواب استدلال آخر اين است كه زياد بودن صيغه ازدواج و محدود به حد مشخص نبودن، محذوري به : ترجمه
  .آيد وجود نمي

و اما عن الاولين فبما تقدم من ان المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون : متن
  .قيد زائد، و حيث ان الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا

شود  كه از قرآن استفاده ميهاي اول و دوم، همان طوري كه قبلا گذشت چيزي  و اما در مورد استدلال: ترجمه
مطلوب بودن هر چيزي است كه بر آن عنوان نكاح بدون قيد زائد صدق نمايد و از آنجايي كه بر انشاء عقد غير 

  .ماضي عنوان نكاح صادق است، لذا مشروع است
  ...أتزوجك : هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من انه يقول: متن

كه با صيغه ...( اتزوجك : از ر چيزي كه در برخي از روايات نكاح موقت گذشت كه عبارت است علاوه ب: ترجمه
  )مضارع آمده است

  ادله عدم شرطيت تقديم ايجاب بر قبول
  :شود  براي عدم اشتراط تقديم ايجاب بر قبول به دو دليل استدلال مي

كند و مستفاد از قرآن   تقديم قبول، صدق ميعنوان نكاح در هر دو صورت تقديم ايجاب و: صدق عنوان نكاح. 1
  .اين است كه عنوان نكاح مطلوب مولاست و رعايت قيود و شرايط زائد لازم نيست

براي جواز تقديم ايجاب بر قبول به رواياتي كه در باب متعه آمده است مثل روايت ابان بن : تمسك به روايات. 2
  .توان تمسك كرد تغلب نيز مي

   صيغه عقدموجب و قابل در
   1كند؟ آيا لازم است ايجاب از جانب زوجه و قبول از جانب زوج باشد يا برعكس نيز كفايت مي

                                                            
  :به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است. 1
شد عقد صحيح است يا نه؟ اصل در معاملات خصوصاً در نكاحى كه شبيه  شك داريم كه اگر ايجاب از زوج و قبول از زوجه با: اصالة الفساد-1

  .توقيفيات است فساد است، پس قدر متيقنّ ايجاب زوجه و قبول زوج و غير آن باطل و فاسد است
  .ايم كه زوجى به زوجه بگويد من خودم را به همسرى تو درآوردم معهود نيست و نديده:  رجوع به عرف-2
حقيقت نكاح عبارت است از تسليط المرأة الزوج على بضعه بالمهر يعنى زن شوهر را در مقابل مهر بر خودش مسلّط كند، و مرد :  حقيقت نكاح-3

 در واقع معنى تزويج اين است زن در مقابل مهر خودش را در اختيار شوهر قرار دهد پس بايد از.  در مقابل مهر خودم را بر تو مسلطّ كردمتواند بگويد من نمى
  .دهم تواند بگويد كه خودم را تحت اختيار تو قرار مى ناحية او شروع شود و مرد نمى
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 ديدگاه مصنف آن است كه لازم نيست ايجاب از جانب زوجه باشد بلكه اگر مرد نيز موجب باشد عقد صحيح 
 جايي كه مرد نيز موجب باشد عنوان باشد و در باشد؛ زيرا از آيه قرآن معلوم شد كه عنوان نكاح، مطلوب مي مي

البته، احتياط مقتضي آن است كه نخست زوجه، ايجاب را انشاء كند و سپس زوج، قبول را . باشد نكاح صادق مي
 .ابراز كند

   ادلّه جواز انشاء عقد توسط وكيل
 در باب نكاح نيز باشند، لذا شامل وكالت نمايد مطلق مي رواياتي كه دلالت بر مشروعيت وكالت مي: دليل اول

  .گردد مي
برخي از رواياتي كه به صورت خاصه در باب نكاح وارد شده است مانند روايت داود بن سرحان از امام : دليل دوم

من را به : پس اگر خواهرش بگويد... خواهد خواهرش را به  ازدواج كسي در آورد مردي مي«: السلام صادق عليه
اين روايت تصريح در » .تواند و او را به عقد كسي كه راضي است درآورده تزويج فلان شخص درآور، برادر مي

  . 1وكالت در اجراي عقد نكاح دارد
  هاي اجراي صيغه عقد توسط وكيل صورت

  اجراي صيغه عقد توسط دو وكيل
اگر هر يك از طرفين عقد براي اجراي صيغه عقد فرد خاصي را وكيل كرده باشند كيفيت اجراي عقد توسط دو 

زوجت موكلتي فلانه موكلَّك فلانا « : گويد وكيل به اين گونه است كه نخست وكيل زن خطاب به وكيل مرد مي
  .»قَبِلت الزواج عن موكِّلي علي المهر المعلوم« : گويد و سپس وكيل زوج مي» علي مهرِ كذا

  اجراي عقد توسط وكيل زن
 در صورتي كه زوجه در اجراي عقد وكيل گرفته باشد و زوج خودش قابل باشد وكيل زوجه خطاب به زوج 

  .»قبلت الزواج علي المهر المذكور« : گويد و سپس زوج مي» زوجتك موكلتي علي مهر كذا« : گويد مي
  اجراي صيغه عقد توسط وكيل مرد

                                                                                                                                                                                                     
  :جواب از ادلّه

اند، اين تصور  اند و حقيقت نكاح آن نيست كه اينها گفته قائلين بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه در فهم حقيقت زوجيت اشتباه كرده
دانند، در حالى كه شبيه صلح و  دانند كه در آن بايع غير از مشترى است و مهر را هم عوض مى وع معامله يا بيع مىكسانى است كه نكاح را يك ن

مصالحه است كه طرفين آن هر دو مانند هم هستند و بهترين دليل بر اينكه مهر جزء اركان نكاح نيست اين است كه اگر مهر را ذكر هم نكنند عقد 
زوجتك : گفتند  زوجيت، زوج و زوجه هستند، نه اينكه زوجه و مهر باشد اگر زوجه و مهر ركن بودند در مقام مقابله مىشود و دو ركن باطل نمى

  .على المهر المعلوم، يعنى مهر شرط است و ركن نيست: گويند نفسى بالمهر المعلوم و حال آنكه مى
دهد؟ جواب آن است كه تفاوتي  دهد و يا قبول را وكالت مي  را به مرد وكالت ميايجاباگر زوج وكيل زوجه باشد آيا بايد زوجه مشخص كند كه .  1

 ).تواند موجب باشد البته اين كلام مبني بر اين است كه مرد نيز مي(توانند موجب يا قبول كننده باشند  ندارد زيرا هر يك از طرفين مي
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« : گويد د انتخاب كرده باشد زوجه خطاب به وكيل زوج مي در صورتي كه زوج به تنهايي وكيلي را در اجراي عق
  .1»قبلت الزواج عن موكلي علي المهر المذكور« : گويد و سپس وكيل زوج مي» زوجت نفسي موكلك علي مهر كذا

 فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك، و المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية  و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب-8: متن
  .  النكاح لا أكثرانعنو

اما اين كه شرط نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد به دليل اين است كه بدون تقديم، عنوان نكاح صادق : ترجمه
  .شود مطلوبيت عنوان نكاح، است نه بيشتر است و چيزي كه از قرآن استفاده مي

  .لى بعضهابل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الاشارة إ: متن
  .شود بلكه جواز تقديم قبول، به روشني از روايات متعه كه اشاره به بعضي از آنها گذشت، استفاده مي: ترجمه
و من خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج و القبول من الزوجة ولكن مراعاة الاحتياط بتقديم : متن

  .الايجاب و كونه من الزوجة امر لازم
جايز بودن ايجاب از طرف مرد و قبول از طرف زن ) يعني مطلوبيت عنوان نكاح(از درون اين سخن : ترجمه

  .شود ولي رعايت احتياط در تقديم ايجاب و اين كه ايجاب از طرف زن باشد امر لازمي است روشن مي
 - ارة إليه عند البحث عن الوكالة الذي تقدمت الاش-، فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة و اما الاكتفاء بالتوكيل-9: متن

: فان قالت... رجل يريد ان يزوج اخته «: السلام يهعلو الروايات الخاصة، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه 
  . و غيرها2»زوجني فلانا زوجها ممن ترضى

د كه بحث از آن در باش وكيل گرفتن براي اجراي عقد كافي است؛زيرا دليل مشروعيت وكالت مطلق مي: ترجمه
مردي «: و به دليل روايات خاصه مانند صحيحه داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام. وكالت گذشت) كتاب(

مرا به عقد : اگر خواهرش بگويد: امام عليه السلام فرمود ... خواهد خواهرش را به ازدواج ديگري دربياورد مي
  .و غير اين روايت» .به آن راضي است دربياوردفلاني دربياور، او را به ازدواج كسي كه 

زوجت موكلتَي فلاَنَةَ موكِلَك فلاَنَا علىَ مهرِ كذا، ثم يقول : و على هذا يكفي ان يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: متن
  .قَبلِت الزواج عن موكلِي على المهرِ المذكُورِ: وكيل الزوج

و سپس » زوجت موكلَّتيِ فلانه موكلَّك فلانا علي مهر كذا«: وجه به وكيل زوج بگويدبنابر اين اگر وكيل ز: ترجمه
  .كند كفايت مي» قبلت الزواج عن موكلِّي علي المهر المذكور« : وكيل زوج بگويد

: ل الزوجزوجتُك موكلَتيِ علَى مهرِ كَذا ثم يقو: و إذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى ان يقول وكيلها للزوج: متن
  .قبَلِت الزواج على المهرِ المذكُورِ

                                                            
قبلت النكاح أو قال انكحتك، : ح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر فلو قال زوجتك، فقاللا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب بل يص.  :  1

  .قبلت التزويج، صح و ان كان الاحوط المطابقة: فقال
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 الباب 211: 14وسائل الشيعة .  2
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سپس » زوجتك موكلتي علي مهر كذا« و اگر تنها زن وكيل گرفته باشد كافي است وكيلش به زوج بگويد : ترجمه
  .»قبلت الزواج علي المهر المذكور« : زوج بگويد

 زوجت نفَسيِ موكلَِك على مهر كَذا، ثم يقول :و إذا كان الزوج قد وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج: متن
  .قَبلت الزواج عن موكلِيِ على المهرِ المذكُورِ: وكيل الزوج

زوجت نفسيِ موكلَّك علي مهر « : و اگر تنها مرد وكيل گرفته باشد كافي است كه زوجه به وكيل او بگويد : ترجمه
  »زواج عن موكِّليِ علي المهر المذكورقبلت ال« سپس وكيل زوج بگويد » كذا
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  چكيده
  :اند از ادلّه لزوم عربيت در عقد، عبارت. 1

  .عدم صدق عنوان عقد در صورتي كه به غير عربي باشد) الف
  .قدر متيقن از عقد صحيح، عقد عربي است) ب
  . نكاح مشروع استمصنف بر اين دو دليل اشكال نموده است به اين كه آنچه مطلوب هست نفس ايجاد عقد. 2
اند كه اگر امكان دارد زوجين وكيل بگيرند تا عقد به عربي اجرا شود اما اگر اخذ وكيل ممكن  برخي تفصيل داده. 3

  .باشد توانند عقد را به هر زباني كه خواستند اجرا كنند و احتياط واجب رعايت اين تفصيل مي نبود مي
  :ل شده استبراي اعتبار ماضويت به چند دليل استدلا. 4

  .قدر متيقن از عقد صحيح عقدي است كه با صيغه ماضي باشد) الف
  .فعل ماضي صراحت در انشاء عقد دارد) ب
  .شود جايز بودن غير ماضي به گسترش بي رويه الفاظ عقد منجر مي) ج
حيحه داود بن ادلّه جواز اجراء عقد توسط وكيل، اطلاقات ادلّه مشروعيت باب وكالت و روايات خاصه مانند ص) 5

  .  باشد سرحان مي
  

  ساختار
  لازم است  

  لازم نيست) مصنف(   بودن الفاظ عقدعربي
  .در صورت تمكن از وكيل، لازم است  

  
                          عدم صدق عنوان عقد بر عقد غير عربي

  دليل عربي بودن     قدر متيقن از عقد صحيح، عقد عربي 
  .عنوان عقد بدون قيود اضافي، مطلوب شارع است:                         اشكال مصنف

  
                                    لازم است

    اقوال در ماضي بودن عقد
  .لازم نيست) مصنف                                   (

  
                                قدر متيقن از عقد صحيح
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  .ادله ماضي بودن عقد     ماضي صريح در انشا است
  يفي بودن الفاظ عقد نكاح                              توق

  
                                                تحقق عنوان نكاح بدون تقدم ايجاب

  ادله عدم لزوم تقدم ايجاب بر قبول
  .                                              در برخي روايات قبول مقدم شده است

  
  

   شرعيه وكالتاطلاقات ادله                        
  ادله جواز توكيل

                          صحيحه داود بن سرحان
  


